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  توسعه ةگانهاي سهاجتماعي در پارادايم ةبررسي جايگاه مفهوم سرماي

  )نوسازي، وابستگي، نظام جهاني(

  

  * سعيد عطار

  چكيده

هـاي  يـك از پـارادايم  كوشد به اين پرسش پاسخ دهد كه در كـدام نوشتار مياين 
اجتمـاعي و   ة، به مفهـوم سـرماي  )نوسازي، وابستگي و نظام جهاني(اصلي توسعه 

هاي آن توجه شده است؟ براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا تعريفي جـامع از  لفهؤم
يـن تعريـف و بـا روش    سپس با در نظـر گـرفتن ا  . شوداجتماعي ارائه مي ةسرماي

هــا از منــابع موجــود آوري اطلاعــات و دادهتحليلــي و بــا ابــزار جمــع -توصــيفي
. شـود مـي ترين انديشمندان ايـن سـه پـارادايم بررسـي     اي، آثار برجستهكتابخانه

خر أهـاي مت ـ اجتمـاعي، در گـرايش   ةدهد كـه سـرماي  هاي تحقيق نشان مييافته
و ) نگري درون(ف به نيروها و عوامل داخلي پارادايم نوسازي به دليل نگرش معطو

كشورها، تا حـدي   ةاهميت دادن به متغيرهاي فرهنگي و اجتماعي در روند توسع
 ةاهتمام نسبي پـارادايم نوسـازي بـه مفهـوم سـرماي     . مورد توجه قرار گرفته است

اجتماعي، از نقاط قوت آن محسوب شـده و تـداوم آن در عصـر طلايـي سـرمايه      
  . مكن كرده استاجتماعي را م

  
  

 و هـاي توسـعه، نوسـازي، وابسـتگي    اجتماعي، پاردايم ةسرماي :كليدي هاي هواژ
  .نظام جهاني

                                                 
  s.attar@yazd.ac.ir                    سياسي، دانشگاه يزد                                        استاديار گروه علوم *
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 مقدمه 

بردترين اصطلاحات علـوم اجتمـاعي و يكـي از    رتوان يكي از پركااجتماعي را مي ةسرماي
زيكـي،  في ةشد كه نبود سرمايزماني تصور مي. مفاهيم مهم براي مطالعات توسعه دانست

شكســت توســعه در كشــورهاي داراي . نيــافتگي كشورهاســتتــرين دليــل توســعهمهــم
 ةكيـد بـر سـرماي   أ، باعـث چـرخش از ت  1980 ةدههاي فيزيكي و منابع طبيعي در  نهاده

انسـاني،   ةكيـد بـر سـرماي   أپس از تحليل نتايج يك دهه ت. انساني شد ةفيزيكي به سرماي
اي ديگـر از  انسـاني، فقـدان گونـه    ةيـت سـرماي  اين نتيجه به دست آمد كه به رغـم اهم 

نيـافتگي برخـي از كشـورها را تـداوم     اجتمـاعي اسـت كـه توسـعه     ةسرمايه يعني سرماي
  . بخشيده است

هـاي  هاي اخير، هيچ كدام از پارادايمآيا اين سير تحول به معناي آن است كه تا دهه
هـاي   يـا مكاتـب و چـارچوب   اند؟ به عبـارت ديگـر، آ  توسعه به اين مفهوم توجهي نداشته
ح شدند، جايي براي ايـن  به بعد مطر 1950و 1940تئوريكي كه در زمينه توسعه از دهه 

پارادايم اصلي توسـعه يعنـي نوسـازي،     اند؟ براي پاسخ به اين پرسش، سه كردهمفهوم باز
وابستگي و نظام جهاني انتخاب شده و تلاش شده است تا با بررسي محورهاي اصلي اين 

در اين نوشـتار، تفسـير   . اجتماعي در آنها مورد بحث قرار گيرد ةها، جايگاه سرمايايمپارد
بـه نظـر هانـت، پـارادايم     . اسـت  از مفهوم پارادايم كـوهني پذيرفتـه شـده    »دايانا هانت«

ها، باورها و ادراكات از واقعيت تجربي به همـراه چـارچوب نظـري و    اي از ارزش منظومه«

اي از دانشـمندان بـراي تفسـير ماهيـت     ست كه به وسيله دستهشناختي متمايزي اروش
  . )Hunt, 1989: 2( »گيردكنيم مورد استفاده قرار ميبخشي از جهاني كه در آن زندگي مي

اسـت  هاي متعددي انجام شده اجتماعي و نقش آن در توسعه، پژوهش ةسرماي بارةدر
امـا كمتـر    ،)2003؛ سـوآين،  2001؛ وارنر، 1390؛ رناني، 1388؛ عطار، 1386؛ كلمن، 1380پاتنام، (

هـاي توسـعه   اجتمـاعي در پـارادايم   ةتوان يافت كه در آن، جايگاه سـرماي پژوهشي را مي
  : اي نوشته حاضر عبارت است از دو مفروض پايه. باشد شدهتحليل 

   .اي يك كشور استهاي توسعهترين سرمايه براي جهشاجتماعي، مهم ةسرماي - 
اي اسـت  استه از پارادايم توسعههر كشور، برخ ةات الگوي توسعبخشي از مختص - 

  . كه آن كشور برگزيده است
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هـاي توسـعه بـراي انتخـاب      اجتمـاعي در پـارادايم   ةبر اين مبنا، درك جايگاه سرماي

  . و بهبود الگوي توسعه مهم خواهد بود پارادايم مطلوب توسعه
  : نوشتار حاضر داراي دو فرضيه است

 ة، اهتمام بيشتري به سـرماي )مباحث جديد اين پارادايم ويژهبه(وسازي پارادايم ن - 
   .اجتماعي دارد

كمترين توجه را بـه   ،)به جز آثار پيتر ايوانز( و پارادايم وابستگي و نظام جهانيد - 
 . اند اجتماعي داشته ةسرماي
در قسـمت اول، يـك   . گيري تشكيل شده است از دو قسمت و يك نتيجه اين نوشتار

نظر  در قسمت بعد، با در. اجتماعي ارائه شده است ةيف جامع و مانع از مفهوم سرمايتعر
تحليـل  هاي اصلي توسـعه   اجتماعي در پارادايم ةگفته، جايگاه سرمايگرفتن تعريف پيش

آوري تحليلـي و بـا ابـزار جمـع     -بـا اسـتفاده از روش توصـيفي   اين دو بخش . است هشد
در بخـش   در نهايـت . انجـام شـده اسـت    ايوجود كتابخانـه ها از منابع ماطلاعات و داده

  .بندي از مباحث ارائه شده استگيري نيز جمعنتيجه
  

  ها و پيامدهارويكردها، شاخص: اجتماعي ةسرماي

شناسـي و بهداشـت   كه در اقتصـاد، تجـارت، جامعـه   مفهومي است  ،اجتماعي ةسرماي
 هـر چنـد  . شـود گروهي از آن اسـتفاده مـي  اشاره به ارتباطات درون و ميان برايعمومي 

 ةاغلـب آنهـا بـر ايـن باورنـد كـه سـرماي        ،تعاريف مختلفي براي اين مفهـوم وجـود دارد  
بـه طـور   . ستمدرن ابسياري از مشكلات جامعه مدرن و نيمهبراي اجتماعي نوعي علاج 

، 1گرايانـه رويكـرد جماعـت  : اجتماعي داراي چهار رويكرد اصلي است ةسرماي ةنظري كلي
اجتمـاعي را   ةها و پيامـدهاي سـرماي  جدول زير، شاخص. 4افزاييو هم 3، نهادي2ايشبكه

  .دهددر اين چهار رويكرد نشان مي
  

 

                                                 
1. Communitarian 

2. Networks 

3   . Institutional 

4. Synergy 
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  رويكردهاي چهارگانه سرمايه اجتماعي - 1جدول 

  پيامدها  هاشاخص  رويكرد

  گراجماعت

ــرماي ــوهي از   ةس ــوان وج ــه عن ــاعي ب اجتم
سـازمان اجتمـاعي ماننـد مشـاركت مــدني،     
هنجارهاي عمل متقابل و اعتماد به ديگـران  

ــوب در ســازمان ــي ماننــد كل ــا، هــاي محل ه

 ,Putnam(مـدني   هـاي هـا و گـروه  انجمـن 

1993; 1995(  

ــاعي   ــرمايه اجتم ــر  (س ــوان متغي ــه عن ب
ود دوطرفـه را  همكاري بـراي س ـ ) مستقل

كند و بـر سـطح رفـاه جامعـه     تسهيل مي
  )Putnam, 1993(گذارد مي ريتأث

  ايشبكه

 ـاجتماعي در برگير ةسرماي هـاي  انجمـن  ةدن
ــه    ــردم و مجموع ــان م ــودي مي ــي و عم افق
ارتباطات درون و ميان واحـدهاي اجتمـاعي   

)Woolcock & Narayan, 2000(  

به عنوان متغير مستقل (سرمايه اجتماعي 
شمشـيري دولبـه اسـت كـه     ) يا وابسته/و
طيفي از خدمات باارزش را براي  تواند يم

اعضاء جامعه فراهم كند يا هزينـه زيـادي   
 & Woolcock(را بر جامعه تحميل كنـد  

Narayan, 2000(  

  نهادي

هـاي  بخـش  ةاجتمـاعي در برگيرنـد   ةسرماي
ــومي   ــي و عمـ  & Woolcock(خصوصـ

Narayan, 2000 (ــ  مـــدني  ةكــه در جامعـ
جامعـه مـدني تـا ميزانـي     . كننـد  فعاليت مي

تواند فعاليت كنـد كـه نهادهـاي دولتـي      مي
  .كنند )Adger, 2003(فراهم زمينه آن را 

. سرمايه اجتمـاعي، متغيـر وابسـته اسـت    
ــوقي، و    ــي، حق ــاي سياس ــت نهاده كيفي
اقتصادي باعث افزايش سرمايه اجتمـاعي  

اي كـه خـود   شود؛ سـرمايه اجتمـاعي  مي
شـــود خ فقـــر مـــيباعــث كـــاهش نـــر 

)Woolcock & Narayan, 2000(  

  افزاييهم

هـاي متـراكم و   ملت و شبكه - ارتباط دولت
هـا،   ايـن شـبكه  . انـد  ياصـل عوامل  ،اجتماعي

هاي دولتـي و  بخش ةمكمل و جانشين بالقو
توسعه پايدار هستند  يدولتي براي ارتقا غير

)Woolcock & Narayan, 2000؛ Adger, 

2003 (.  

تماعي، متغير واسط اسـت كـه   اج ةسرماي
 سـازند مـي نهادهاي عمومي و خصوصـي  

)Woolcock & Narayan, 2000 .(ةسرماي 
  .كند توسعه را تقويت مي ةاجتماعي، پروس

  گردآوري از نويسنده: منبع
  

كه بسـته بـه    داردتعاريف متعدد، اشكال متنوع و اجزاي گوناگوني  ،اجتماعي ةسرماي
 مؤلفـه  نيتـر  مهـم : شـود  يم ـد، توصيفي متفاوت از آن ارائـه  چهار رويكرهر كدام از اين 

و ) 1983(هنجارهـاي اجتمـاعي، بـراي هيچتـر     ) 1990(اجتماعي براي كلمـن   ةسرماي
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 يهـا  سـازمان مشـاركت در  ) 1995(همبستگي گروهـي و بـراي پاتنـام    ) 1993(پوتس 

 هـاي هنظري ـيكـي از فراگيرتـرين    ،به جهت آنكـه رابـرت پاتنـام   . داوطلبانه و مدني است
اجتمـاعي در فرآينـد    ةبـه نقـش سـرماي    ده و در تحليل خـود اجتماعي را ارائه دا ةسرماي

گـرا از  گفت كه تعريف پاتنام به عنوان تعريفي جماعت توان يمتوسعه توجه داشته است، 
 ةرويكـرد پاتنـام بـه سـرماي    . )1(سرمايه اجتماعي براي اهداف اين نوشـتار مناسـب اسـت   

عطـار،  (اجتمـاعي اسـت    ةسـرماي بـارة  راگيرترين رويكردهاي موجود دراجتماعي يكي از ف

1391 :83(.  
اي و ملـي، عنصـر   از نظر پاتنام، سرمايه اجتماعي مفهومي مرتبط با مشاركت منطقـه 

رابرت . )McGonigal, 2007: 2(اقتصادي است  ةاي نهادهاي دموكراتيك و عامل توسعپايه
ها، هنجارها و اعتمـاد  سازمان اجتماعي شامل شبكه سرمايه اجتماعي را وجهي از ،پاتنام

 ,Putnam(كنند داند كه هماهنگي و تشريك مساعي را براي سود دوطرفه تسهيل ميمي

بردارنـده عناصـر    كند كـه در اجتماعي را تعريف مي ةاي سرمايپاتنام به گونه. )36 :1993
امـات اخلاقـي و هنجارهـا،    اجتمـاعي يعنـي الز   ةبه نظـر او، عناصـر سـرماي   . آن نيز باشد

، حكومـت  )هـاي داوطلبانـه   انجمـن (هاي اجتماعي  و شبكه) اعتماد(اجتماعي  يها ارزش
  . كنندخوب و پيشرفت اقتصادي را تضمين مي

اي داراي نظام اقتصـادي كـارايي باشـد و از     اصلي پاتنام اين است كه اگر منطقه ةايد
باشـد، بايـد آنهـا را نتيجـه انباشـت      سطح بالايي از يكپـارچگي سياسـي نيـز برخـوردار     

هـر جـا اعتمـاد و    «بـه نظـر او،   . آن منطقـه دانسـت   اجتمـاعي در  ةز سـرماي آمي موفقيت

هـا پيشـرفت   هـا و حتـي ملـت   ، محلـه هـا  شركتد، افراد، هاي اجتماعي شكوفا شو شبكه
ســرمايه اجتمــاعي را بــه ســرمايه اجتمــاعي  ،پاتنــام. )Putnam, 2000: 20( »كننــد مــي

) پردازنـد  ها مي به حذف غريبه ا تأكيد بر انسجام درونيهايي كه بانجمن( 1»يگروه درون«

2گروهيميان«و سرمايه اجتماعي 
در ) هـا  غريبـه (ديگـر   يهـا  گـروه هايي كه بـا  انجمن( »

در ايـن تلقـي، سـرمايه    . )33: 1384بخـش،  تاج(كند تقسيم مي) جامعه ارتباط برقرار كنند
اي است كـه  همان نوع سرمايه ،اجتماعياي درونعنوان سرمايهگروهي به اجتماعيِ ميان

                                                 
1. bonding social capital 

2. bridging social capital 
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  .كندپذير ميجوامع را امكان ةتوسع

  توسعه ةگان هاي سهاجتماعي در پارادايم ةجايگاه مفهوم سرماي

چــه جايگــاهي در  ،اجتمــاعياجتمــاعي بــه عنــوان مفهــومي درون ةمفهــوم ســرماي
هاي تحليلي خ به اين پرسش، بايد ابتدا عرصهگانه توسعه دارد؟ براي پاسهاي سه پارادايم

خـارجي   توسعه را به دو بخش تحليل در سطح عوامل داخلي و تحليل در سـطح عوامـل  
. داردهـاي تحليلـي متفـاوتي    سـوگيري  ،هاي توسعهپارادايم به عبارت ديگر. تقسيم كرد

ا مانع توسعه قلمـداد  و عوامل داخلي اشاره كرده و آنها را عامل ي ها مؤلفهبرخي از آنها به 
بـر  . انـد و عوامل خارجي را عامل يا مانع توسعه دانسـته  ها مؤلفهاند؛ برخي ديگر نيز كرده

تـوان گفـت    بندي و با توجه به تعريف پذيرفته شده در بخش قبل مـي  اين تقسيم اساس
 هـاي پـارادايم (اي كـه بـه نقـش عوامـل داخلـي      هاي توسـعه يم يا پارادايمدااكه تنها پار

كشـورها توجـه    ةو به اهميت متغيرهاي فرهنگي و اجتمـاعي در رونـد توسـع   ) نگر درون
  .توانند به مفهوم سرمايه اجتماعي نيز توجه كرده باشنداند، ميداشته
  : مشخص قابل طرح است سؤالدو  رو نيااز 
كشـورها،   )نيـافتگي ( يافتگيهاي توسعه، در تحليل دلايل توسعه آيا اين پارادايم - 

  ؟هستند) بر عوامل خارجي ديتأك(نگر يا برون) بر عوامل داخلي ديتأك(نگر درون

  ؟ دارنديافتگي اهميت اجتماعي در فرآيند توسعه - آيا متغيرهاي فرهنگي - 
توان جايگاه سرمايه اجتمـاعي را در   است كه مي سؤالاتبر مبناي پاسخگويي به اين 

  .توسعه مشخص كرد ةگان سه يها ميپارادا
  

  ايم نوسازيپاراد

ترين پارادايم توسعه در دوران جنگ سرد، تلفيقـي   پارادايم نوسازي به عنوان برجسته
اصلي پـارادايم نوسـازي   دو پرسش . گرايي اروپايي و كاركردگرايي آمريكايي بوداز تكامل

نيافتـه بـه سـوي مـدل جامعـه      چه چيز مانع پيشرفت كشـورهاي توسـعه  : از عبارت بود
ماعي از حالت سـنتي  باعث گذار اجت يهاي؟ و چه شرايط و مكانيزمشودصنعتي مدرن مي

   .)114: 1384پيت و ويك، (د؟ شوبه مدرن مي
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ايـن   در كل، وجود دارد ييها تفاوت ،ميپارادااين  نيمتأخرها و هرچند ميان كلاسيك

اقتصـاد،   ژهي ـو بـه نيافتگي را پيامد مستقيم خصوصيات داخلـي كشـورها   توسعه ،پارادايم
كنـد  خاص جامعه سنتي و نهادهاي كهن تلقي مـي  يشناخت روانهاي فرهنگي و لتخص

توسـعه را   بـارة كلاسيك نوسـازي در  ميپاراداهاي اصلي ايده. )42: 1389اينگلهارت و ولزل، (
 »حـس وفـاداري و صـداقت   «: توان در رويكرد پنج انديشمند اجتمـاعي مطالعـه كـرد   مي

مطالعات در باب «اينكلس،  ي»هاي نوگراانسان«ند، مك كلل »ميل به پيشرفت«موريشيما، 

 ةارتبـاط ميـان توسـع   «و  توسـط بـلا  ) در كـل نقـش مـذهب   (ژاپن  در »مذهب توكوگاوا

  . ليپست »سياسي ةاقتصادي و توسع

اقتصادي جوامـع   ةفرهنگ در نوسازي و توسع ريتأث، 1موضوع مورد مطالعه موريشيما
اشاره  ها ييسامورامفهوم سرمايه اجتماعي، به اخلاق او در ارتباط با بحثي نزديك به . بود
بـزرگ را ايجـاد و    يها شركتسابق كه  يها ييساموراموريشيما معتقد است كه . كند مي

 ةرا از كنفوسيوسيسـم خـاص خـود وارد حـوز     2هدايت كردند، حس وفـاداري و صـداقت  
م، نيـاز بـه   به همين دليل، صـنايع بـزرگ در ژاپـن امـروز بـراي اسـتخدا      . صنعت كردند

»بازارهايي با حسن وفاداري«
دارند؛ يعني كارمنداني كه بـا صـداقت و وفـاداري، نيـروي      3

  .)279: 1379ديويس، (مي به كار گيرند يخود را در ازاي يك موقعيت شغلي دا
4ديويد مك كللند«

»ميل به پيشرفت«، عامل )1961( »
 آن رادانـد و   را بسيار مهم مي 5

به نظر او، ميزان ميل به پيشرفت را . كنددر يك جامعه تلقي مي ترين دليل توسعه اصلي
: 1384يـت و ويـك،   پ(پيشرفت از طريق آموزش افـزايش داد   ةانگيز يتوان از طريق القامي

پذيري توسـط   پيشرفت، نقش نهاد خانواده و فرآيند جامعه ةيابي انگيز وي در ريشه ).119
به مفاهيمي چون اعتمـاد، يـادگيري   نهاد خانواده، وي به  در نگاه. داندوالدين را مهم مي

همگـاني و يـادگيري مشـاركت بـراي رسـيدن بـه اهـداف         -پذيرش هنجارهاي گروهي 
توجه وي به خانواده، بيشتر بـه فرزنـدان اسـت تـا بـه      . شده است توجهي اندك، جمعي

                                                 
1. Morishima 

2. Loyalty 

3. Loyalty Markets 

4. David McClelland 

5. need for achievement 
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شناس، بـه  او به عنوان يك روان. روابط ميان خود فرزندان يا فرزندان و والدين و برعكس
شـناس در نگـاه   كند تا بـه عنـوان يـك جامعـه     گاه مياي منفرد ن افراد به عنوان مجموعه

   .اي به افراد ارتباطي و مجموعه
1الكس اينكلس« يها بحثدر 

متجدد، نزديكي بيشتري بـه مفهـوم    يها انسان بارةدر »

 يهـا  انانس ـمشـترك در ميـان    يهـا  يژگيووي در بررسي . سرمايه اجتماعي وجود دارد
 متجـدد  ةفرهنگـي جامع ـ  ةخصيص ـ نيتـر  مهمرا  »وارد شدن در سياست مدني«متجدد، 

هـاي داوطلبانـه پيوسـته و در امـور      متجـدد بـه انجمـن    يهـا  انسان«به نظر او، . داند مي

طلبـي و  ايـن انجمـن    ةاو ريش. )59: 1378سو، .ي( »كنند اجتماعي محلي خود مشاركت مي

دانـد   هايِ خاص هر جامعه مير تجربيات، ادراكات و ارزشد آن راحاصل از  يها تيموفق
)Inkeles, 1960: 260.( تـوان   اينكلسي نگاه كنـيم، مـي   ةاگر از نگاهي پاتنامي به اين گزار

تـرين شـكل خـود     اجتمـاعي در وسـيع   ةانسان متجدد را فردي دانست كه حامل سرماي
تنها در صورت وجود كه ست زيرا وي آموخته ا ،انسان متجدد، شوق مشاركت دارد. است

اي كـه باعـث    شود؛ اهـداف جمعـي   اعتماد است كه دستيابي به اهداف جمعي ممكن مي
انسان مدرن با انسان سـنتي،   ةضمن مقايس او. دن اهداف فردي نيز خواهند شدشمحقق

 انسـان مـدرن در انجـام وظـايف بـه مـردم اعتمـاد       «: كنـد به ويژگي اعتماد نيز اشاره مي

 & Inkeles( »اعتماد اسـت حالي كه انسان سنتي به افراد بيرون از خانواده بي در ،كند مي

Smith, 1974: 26.(  

2بِلا«
اقتصادي، سه نـوع همبسـتگي را ميـان     ةبا بررسي ارتباط ميان مذهب و توسع »

  :كند اين دو مشخص مي
 ها و اخلاقيات اقتصادي؛ ينيمذهب بر آ ةواسط مستقيم و بيتأثير  .1
 مذهب بر اقتصاد از طريق عامل نهاد سياسي؛ ةواسطر باتأثي .2
 ).62: 1378سو، .ي(از طريق نهاد خانواده مذهب  ةواسطتأثير با .3

بِـلا   زيـرا  ؛اجتمـاعي دارد  ةسومين نوع همبستگي، ارتباط مستقيمي با مفهوم سرماي
كـاري،  ها و تكاليف خـانوادگي هسـتند كـه معيارهـاي درسـت      ينيمعتقد است كه اين آ

                                                 
1. Alex Inkeles 

2. Bella 
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را گسـترش   وكـار  كسـب قواعد عام در جهـان   ،دهكرعتماد به يكديگر را تقويت برابري و ا

  .)65: همان(دهند  مي
ــام   ــان پاتن ــه زب ــا ب ــارگرايي ي ــه نظــر وي، حــد خاصــي از تب اجتمــاعي  ةســرماي« ،ب

در ژاپن چنين  كه به نظر او طور همان(تواند موجب رونق نوسازي شود  مي »يگروه درون

موجـب شكسـت    ،اين تبارگرايي، بيش از انـدازه گسـترش يابـد    اما اگر .)اتفاقي روي داد
از نگـاه پاتنـامي، حـد    ). در چين اتفاق افتاد كه به نظر او طور همان(نوسازي خواهد شد 

امـا اگـر    .لازم است تا انسجام گروه حفـظ شـود   يگروه درونخاصي از سرمايه اجتماعي 
بايـد هنجارهـاي    ،است) تصادياق -سياسي (دستيابي به اهداف توسعه  درصدداي  جامعه

هاي مدني ايجاد كند؛ امري كه بـه نظـر    را در قالب شبكه ها گروهمشترك و اعتماد ميان 
  .بِلا، مذهب ژاپن موفق به انجام آن شد

1سيمور مارتين ليپست« يها بحثدر 
 ةاقتصادي و توسـع  ةارتباط ميان توسع بارةدر »

ليپسـت بيشـتر بـه ارتبـاط     . شده اسـت  اجتماعي توجه ةسياسي، كمتر به مفهوم سرماي
وي با اشـاره بـه    براي مثال. ازم رسيدن به هر كدامتا به لو ،پردازد ميان اين دو مقوله مي

عواملي چون ثروت، درآمد سرانه، سطح صنعتي بودن، شهرنشـيني و آمـوزش و پـرورش    
يگـر  تري داشـته باشـد و يـا در سـطحي د    توزيع گسترده ،جا ثروت دهد كه هرنشان مي

توسعه اقتصادي به وقوع پيوسته باشد، ظاهراً توسعه سياسي نيز به وقوع خواهد پيوسـت  
)Lipset, 1960: 51-54.(  

اي از انديشمندان كلاسيك پارادايم نوسازي بر اين باور بودند كـه هـر چقـدر جامعـه    
بـر اهميـت    ،تـر شـود  مختصات يك جامعه مدرن فاصله گرفته و به جوامع سنتي نزديك

زيـرا در يـك جامعـه مـدرن و      ؛شـود  مـي  افـزوده رسـمي در ارتباطـات    روابط غيرنقش 
 جـاي خـود را بـه روابـط غيـر      ،رسـمي  بوروكراتيزه شده، روابط شخصي، مستقيم و غير

برخـي از   هايدي ـتأكرغـم  در اين معنـا، علـي  ). 93: 1374قوام، (دهد  شخصي و رسمي مي
ــارادايم در د  ــن پ ــ1960و  1950هــاي هــهانديشــمندان كلاســيك نوســازي، اي ط ، رواب

ايـده   رو نياو از دانست مياجتماعي، اعتماد و هنجارهاي سنتي را نامناسب براي توسعه 

                                                 
1. Seymour Martin Lipset 
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 & Woolcock(كرد جوامع تلقي مي ةرا عاملي در جهت توسع »گذار از سنت به مدرنيته«

Narayan: 2000:(.  
پـارادايم جديـد    ، در نظريـات )از مـاكس وبـر بودنـد    متـأثر كه (ها برخلاف كلاسيك

رسمي در كشورهاي مدرن و اهميت آن در فرآينـد نوسـازي    بر نقش روابط غير ،نوسازي
گـر در چـارچوب منطقـي    شود؛ روابطي كه امي ديتأكو توسعه در جوامع در حال توسعه 

جوامـع بـدل    ةد، از تأثيرات منفي آن كـم شـده و بـه عـاملي بـراي توسـع      خود قرار گير
ديد نوسازي برعكس مطالعات كلاسيك، ديگر سنت و تجـدد بـه   در مطالعات ج. دشو مي

در اين مطالعات، نـه تنهـا سـنت     به علاوه. شود در نظر گرفته نمي عنوان مفاهيم متباين
شـود تـا نقـش مثبـت و مفيـد برخـي از        بلكه سـعي مـي   ،شود مانع توسعه پنداشته نمي

  . ها در فرآيند توسعه مورد توجه قرار گيرد سنت
اجتماعي به عنوان سنت تاريخي يك جامعـه،   ةكه در ديدگاه پاتنام، سرماياشاره شد 

 رخـي تـوان ب  دقيقاً از همين زاويه اسـت كـه مـي   . آن جامعه دارد ةنقش مهمي در توسع
اي، ويژگـي خـاص    بلكه ابزار توسعه دانست؛ ابزاري كه در هـر جامعـه   ،ها را نه مانع سنت

پارادايم نوسازي با تأكيد بر مطالعـات مشـخص   از اين منظر، مباحث جديد . خود را دارد
  .دشو اجتماعي نزديك مي ةتاريخي، به تعريف ما از سرماي يها ليتحلموردي و 

1وانگ«در مطالعات 
هـاي  كنگ، بر نقـش شـركت  تبارگرايي در مديريت هنگ بارةدر »

بـين   ميزان اعتمـاد در «به نظر او، . شده است ديتأكخانوادگي در موفقيت فرآيند توسعه 

ها در كنار هم كـار  هايي كه در آن، غريبهنسبت به شركت ،هاي خانوادگياعضاي شركت
تـر   كنگ، رسيدن به اتفاق نظر آسانهاي خانوادگي هنگدر شركت. كنند بيشتر استمي

ايــن عوامــل، . خــواهي متقابــل وجــود دارداســت و ضــرورت كمتــري بــراي مســئوليت
تواننـد در   آنهـا مـي   زيـرا  ؛دهدوادگي را افزايش ميهاي خانپذيري كاركرد شركت انعطاف

گيري نموده و با وابستگي كمتر به اسـناد   شرايط وقوع تغييرات سريع، به سرعت تصميم
آمـادگي   ژهي ـو بـه در نتيجه آنان . مكتوب، رازداري بيشتري نيز در كار خود داشته باشند

 ـ ،هايي كه مستلزم ريسك بالاستكامل دارند كه در موقعيت و رشـد خـود ادامـه     ه بقـا ب
  . )84: 1378سو، .ي(دهند 

                                                 
1. Wang 
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بسـياري بـوده    هاي خانوادگي در فرآيند توسعه، موضوع مطالعاتاهميت شركت ةايد

1گونزالسپرز «توان به مطالعات مي به عنوان مثال. است
 يهـا  سـم يمكان بارةدر) 2006( »

) 2007(كـاران  و هم 2هاي تجاري و بنِدسـن كنترلي خانوادگي در كاهش ريسك شركت
. هـاي تجـاري اشـاره كـرد    هاي خانوادگي در عملكرد مطلـوب شـركت  نقش شبكه بارةدر

نيـز در ايـن مـورد بحـث     ) 2005( و همكـاران  4و مـورك ) 2003( و همكاران 3باركارت
اند كه در كشورهاي در حال توسعه به دليل ضـعف نهادهـاي اقتصـادي و حقـوقي،     كرده

هاي خـانوادگي اسـت كـه در ميـان ايـن      متكي به شبكه تاجران كاملاً تجاري يكردارها
تواننـد بـا كمـك بـه فـراهم كـردن        هاي خانوادگي مـي شبكه. تاجران شكل گرفته است

هـاي  محـيط  مهمـي از نااطمينـاني و ريسـك   الاجـرا، بخـش   اطلاعات و قراردادهاي لازم
  .)Bunkanwanicha et al, 2013: 1(تجاري را كاهش دهند 

رو كه كارفرمايان از آن. دكنمي دييتأهاي تجربي نيز را داده ها ژوهشپاصلي اين  ةايد
دهند تا در صورت امكـان، افـرادي را   ترجيح مي ،هاي خود هستندمايل به كاهش هزينه

 زيـرا  كننـد نها به آشنايان خود رجوع ميآ. استخدام كنند كه بتوانند به آنها اعتماد كنند
به (ه به شدت كاهش يافته و انگيزه براي موفقيت شركت مبادل ةدر اين نوع ارتباط، هزين

) آن سهيم خـواهم بـود   ةما كه من نيز در سود حال يا دارايي آيند ةعنوان شركت خانواد
هـاي خصوصـي بـزرگ در    دهد كه بسياري از شركتمشاهدات نشان مي. يابدافزايش مي

 ,Garrido & Peres(نـد  كناداره مـي پرنفـوذ   يهـا  خـانواده  راامريكاي لاتين و شرق آسيا 

1998: 141()2(.  

نيز در چـارچوب پـارادايم جديـد نوسـازي مطـرح       »ساموئل هانتينگتون«هاي  انديشه

بـه بحـث مـا     آنچهاما  ؛رديگ يبرماو، دامنه وسيعي از مباحث را در  يها بحث. است شده
هـاي مهـم   شـرط به عنوان يكي از پيش »بستر فرهنگي«نگاه او به مفهوم  ،شود مربوط مي

هـانتينگتون،  . دانـد او در ايـن بسـتر فرهنگـي، نقـش مـذهب را مهـم مـي       . توسعه است
 يعنــي گــروه اول از مــذاهب :كنــد هــاي مــذهبي را بــه دو دســته تقســيم مــي فرهنــگ

                                                 
1. Perez-Gonzales 

2. Bennedsen 

3. Burkart 

4. Morck 
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در . مخـالف هسـتند  ) و دموكراسـي (، بـا توسـعه   »معطوف به هدف«هاي مذهبي  فرهنگ

قرار دارنـد كـه تناسـب بيشـتري بـا       »زارمعطوف به اب«هاي مذهبي نقطه مقابل، فرهنگ

در اين نوع اخيـر از مـذهب، مصـالحه و     به نظر هانتينگتون. زاسيون دارندتوسعه و مدرني
ايـن سـنت   . )Wucherpfennig & Deutsch, 2009: 13(شود به رسميت شناخته مي سازش

ش مهمـي  نق ـ ،گروهـي اجتماعي ميان ةا به زبان پاتنام، سرماييتاريخي مصالحه و سازش 
  . جامعه دارد ةدر توسع

 ودو سـت يببردارنـده   كـه در  »اهميت فرهنـگ «گفتار كتاب مهم هانتينگتون در پيش

ت، در هـاي گونـاگون اس ـ  اهميـت فرهنـگ در حـوزه    بارةمقاله از انديشمندان مختلف در
 -1960 هـاي ة سالاقتصادي كره جنوبي و غنا در فاصل ةتبيين دلايل تفاوت سطح توسع

بـا طـرح    ،)1960فراوان اقتصاد اين دو كشور در اوايل دهه  يها شباهترغم يعل( 1990
ايـن دو كشـور تبيـين     ةدر توسعتوان چنين تفاوت شگرفي را اين پرسش كه چگونه مي

كه بدون شك، عوامل مختلفـي در ايـن زمينـه دخالـت      كند يمكرد؟ به اين نكته اشاره 
عهـده دارد   قشي عمـده را در ايـن تبيـين بـر    ن ،رسد كه فرهنگاما به نظر مي. اندداشته

 نيتـر  مهـم يكـي از   ،اهميت فرهنگ در فرآيند توسـعه . )1383هانتينگتون و هريسون، : ك.ر(
  . اجتماعي به آن اشاره شده است ةسرماي پردازان هينظر يمحورهايي است كه در آرا

  

  پارادايم وابستگي

هـا در  پاسـخي بـه برخـي ضـعف     پارادايم وابستگي كه در آمريكاي لاتين ظهور كرد،
هـاي   در انديشـه  ايـن پـارادايم  . توسـعه بـود   ةها در تجربنوسازي و برخي شكست ةنظري

هـاي نوماركيسسـتي ريشـه     و انديشـه  »رائـول پـربيش  «اقتصاددانان ساختارگرايي چـون  

 نيـافتگي دنيـاي  اروپـا، توسـعه   ةمحوري مكتب وابستگي اين بود كـه توسـع   ةايد. داشت
 - اروپـا  ةمخالف اين نظر بود كه توسع ،اين پارادايم فكري. را به دنبال داشت غيراروپايي

 پـردازان  هي ـنظراز نظـر  . ريشـه در منـابع و امكانـات اروپـا داشـت      - به طور اعم يا اخص
استيلاي خشن، كنترل مسـتعمرات  . وابستگي، توسعه اروپا مبتني بر تخريب خارجي بود

 و حاصل چنـين فرآينـدهاي تـاريخي    ،اروپايي و غارت مردمان، منابع و مازاد جوامع غير
يعني جهان اول اروپايي به عنوان مركز و جهان سوم غيـر   ؛جغرافياي جهاني جديدي بود
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آنـدره  «برجسته ايـن پـارادايم،    ةچهر. )155: 1384پيت و ويـك،  (اروپايي به عنوان پيرامون 

1فرانك گوندر
  . بود »

از  »گـرا تبيـين درون «فرانك، نخستين ضعف مكتب نوسازي، ارائه يـك   از نظر گوندر

 برخـي مخالف اين اصل محوري پارادايم نوسازي بود كـه   ك،فران. جهان سوم بود ةتوسع
گذاري ناچيز يا فقدان سنتي، تراكم جمعيت، سرمايه نظير فرهنگ ،ها و اشكالات نارسايي

ماندگي و ركود آنهـا   انگيزه پيشرفت در كشورهاي جهان سوم وجود دارد كه موجب عقب
 »گرايانـه درون«جهان سوم، تبيـين   ةاز توسع »گرابرون«فرانك با ارائه يك تبيين . شود مي

در (، انتقـال مـازاد اقتصـادي    از نظر فرانـك . دانستمكتب نوسازي را يكسره نادرست مي
نيـافتگي  اسـت كـه توسـعه   در ميـان كشوره ) 2اقمار -اي متروپل  چارچوب مكانيزم رابطه

. )124: 1378سـو،  .ي(كشورهاي غربي را موجب شده است  ةكشورهاي جهان سوم و توسع
و  نيافتـه غارت مازاد كشـورهاي توسـعه  نيافتگي را وجود فرآيند مداوم فرانك علت توسعه

تـداوم ايـن رونـد در كشـورهاي     . دانـد داري جهاني مـي تقال آن به مراكز نظام سرمايهان
 ,Frank(مردم شده اسـت   ةمنجر به تداوم فقر تود) تجارت انحصارگرايانه ژهيو به(مختلف 

1969: 285(.  
مشخصاً شـهرهاي ايـن   (فرانك، مدل خود را تا سطح داخلي كشورهاي قمر  هر چند

گرايانه از توسعه، تمركز اصلي تحليـل خـود   به دليل تحليل بروندهد،  بسط مي) كشورها
وي در كتـاب مهـم خـود بـه نـام      . كندرا در سطح كلان خارج از مرزهاي ملي حفظ مي

از برخي كشورهاي امپرياليست به عنوان كشـورهايي يـاد    »سوپر استثمار در جهان سوم«

همچنـين در  . هستند) كشورهانيافتگي توسعه(=كند كه مسئول استثمار فعلي جهان مي
، جنايات غرب براي جمع كردن ثروت از قـرن پـانزدهم تـا    »تراكم ثروت در جهان«كتاب 

نيافتگي بسـياري از  زمان انقلاب كبير فرانسه در اواخر قرن هجدهم را عامل اصلي توسعه
قـوع  ايـن كشـورها را و   ةفرانك، تنها راه توسـع . )8: 1359فرانـك،  (كند كشورها قلمداد مي

هـا جـايگزين طبقـات حـاكم موجـود در      دانـد تـا اينكـه تـوده    انقلاب سوسياليستي مـي 
 ةدرنـگ مسـير توسـع   كشورهاي پيرامـون شـوند و ضـمن كنتـرل مـازاد اقتصـادي، بـي       

                                                 
1. Andre Gunder Frank 
2. Metropole–Satellite 
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المللـي خـارج كننـد    داري بـين سوسياليستي را در پيش گيرند و خود را از نظام سرمايه
)Frank, 1969: 290(.  

نيافتگي بسياري از كشورها، پيامـدي از نهادهـاي   فرانك، توسعه ةدر مجموع در نظري
و يـا رواج   يضـد مـدن  قـوي   يهـا  سـنت قديمي موجود در مناطق دورافتـاده، يـا وجـود    

بلكـه   ؛ايـن جوامـع نبـود    1گريـزي اعتمادي فراگير در ميان مردم و حتي ناشي از خرد بي
. مركـز شـده بـود    ةعث توسعتوسط همان فرآيندهايي به وجود آمد كه با يافتگين توسعه
 ةگذاري در توسـع سرمايه برايدر پيرامون ناشي از كاهش مازادي بود كه  يافتگين توسعه

  .)305: همان(شد مركز مصادره مي
2سمير امين«

بـر پيرامـون حـاكم     يدار هيسـرما توليـد   ةكه شيو را فرانك ة، اين آموز»

ماقبـل   يهـا  يبنـد  صـورت د تا بتواند دهاين امر به او اين امكان را مي. كندرد مي ،است
 :Hunt, 1989(تحليـل كنـد    ،شـود كه هنوز در پيرامون يافـت مـي   را داري واقعي سرمايه

مولـد، معلـول    هاي غيـر  رشد بيش از حد فعاليت«با طرح اين گزاره كه  هر چنداو . )185

 شـدن، بيكـاري  پيرامـوني، نظيـر كنـدپويي صـنعتي     يدار هيسـرما هـاي ذاتـي در    تناقض
: 1378سو، .ي( »، مهاجرت نوميدانه از مناطق روستايي به شهرها و نظاير آن استروزافزون

 ريغ يها تيفعالتا حدودي به تأثير عوامل داخلي مخصوصاً تأثير مهاجرت در رشد  ،)131
پردازد، نتوانسـت   مي) كه مانع از انباشت سرمايه در كشورهاي پيراموني شده است( ولدم

به وسيله عامل مهاجرت نوميدانـه را   شده فيتضعاجتماعي  ةهوم سرمايبا پردازش آن، مف
او نيز در كل در چارچوب كلي پارادايم وابسـتگي، نظريـات خـود را مطـرح     . رديابي كند

  .باقي ماند) با وجود اختلافات زياد با ديگران(كرد و در اين چارچوب نيز 
3سانتوسدوس«

بـه  . توسعه است بارةفكري در، يكي ديگر از برجستگان اين پارادايم »

نظر او، وابستگي وضعيتي است كه در آن اقتصاد گروهي از كشورها با توسعه و گسـترش  
زمـاني كـه برخـي از كشـورها بتواننـد از طريـق       . شـود گروه ديگر، محدود و مشروط مي

دروني خود گسترش يابند، در حالي كه كشـورهاي ديگـر كـه در موقعيـت      يها زشيانگ
قرار دارند، فقط بتوانند در سايه گسترش كشـورهاي مسـلط گسـترش يابنـد،     اي وابسته

                                                 
1. irrationalism 
2. Samir Amin 

3. Dos Santos 
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وابستگي متقابل بين دو يا چند كشور و يا بين چنين كشـورهايي و نظـام تجـارت     ةرابط

  . )Dos Santos, 1970: 231(شود وابستگي مي ةجهاني، مبدل به رابط
ه را نـه در زمينـه   نيافت ـيـافتگي كشـورهاي توسـعه   سانتوس نيز فرآيند توسـعه دوس

بلكه تنها در قالب بازتـابي از   ،)اجتماعي ةشايد در مفهوم وجود سرماي(تاريخي خاص آن 
كـرد كـه وابسـتگي    چند او استدلال مي هر. بيند يافته مييافتگي كشورهاي توسعهتوسعه

تواند در اشكال مختلفي تجلي يابد كه يگانه علـت آن  اي خارجي نيست و ميصرفاً پديده
، )Hunt, 1989: 203(متروپل است  يبورژوازدستي و همكاري طبقات مسلط داخلي با هم

آن  ،هاي خاص جوامع پيراموني، به تحليل طبقـات حـاكم  تحليل طبقاتي او از قشربندي
 ةسـلط  در نگاه او نيـز . ماندمحدود مي ،خارجي ةهم در سايه تحليل ارتباط آنها با سرماي

عامـل   ،المللـي  خـارجي در سـطوح ملـي و بـين     يفناّور هاي خارجي و انحصاري سرمايه
  .شود نيافته ميماندگي و به حاشيه رفتن اجتماعات در مرزهاي كشورهاي توسعهعقب

 آن يها دهيااز درون اين مكتب، با انتقاد از برخي  ، انديشمنداني1970اواخر دهه در 
در شـكل جديـد خـود بـه     كننـد؛ پـارادايمي كـه     روز بـه تلاش كردند تا اين پـارادايم را  

1كاردوسـو «. معروف شـد  »وابستگي جديد«
كاردوسـو  . تـرين ايـن افـراد بـود    از شـاخص  »

برخلاف انديشمندان كلاسيك وابسـتگي كـه صـرفاً توجـه خـود را بـه شـرايط خـارجي         
به جـاي   او. هاي داخلي وابستگي تأكيد داشتوابستگي معطوف كردند، بيشتر به ساخت

اجتمـاعي   -هـاي سياسـي   دي وابستگي، به تحليـل ابعـاد و جنبـه   توجه به زيربناي اقتصا
-ي سياسي اهميت ميهاهاي گروهي و جنبشبه مبارزات طبقاتي، نزاع ويژهبه وابستگي

هـاي مردمـي و   عبارت است از جنـبش ) توسعه(اصلي  ةلئدر دوران ما، مس به نظر او. داد
ش از همه اهميـت دارد، خـود   آنچه بي در نتيجه. نسبت به منافع خاص خودآگاهي آنان 

تـر، تعيـين مجـدد منـافع     ها، مبارزات طبقاتي درون آنها و البته از همه مهـم جنبش اين
با اين حال به نظـر او، سـلطه خـارجي از طريـق فعاليـت      . )Caporaso, 1980: 610(است 
كوشند، به صورت يك نيـروي   ها و طبقات محلي كه در راه تحقق منافع خارجي ميگروه
كلاسـيك   ةبه معناي بازگشت به همان ايـد  اين. )169: 1378سو، .ي(كند  لي جلوه ميداخ

  .نيافتگي استعامل خارجي، علت اصلي توسعه: پارادايم وابستگي است

                                                 
1. Cardoso 
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1ايوانز«

او در . وابستگي اسـت  متأخرترين انديشمندان پارادايم يكي ديگر از شاخص، »

كـه برزيـل از يـك     ، يعني زماني1980و 1970هاي  برزيل دهه بارةتوضيح مدل خود در
 دهي ـفرو غلتثباتي اقتصادي عميقي  به بي) اقتصادي ةدوران معجز(پررونق اقتصادي  ةدور

محلي را مطرح  ةهاي چندمليتي و سرمايميان دولت، شركت »گانهائتلاف سه«بود، نظريه 

صنعتي  -صادياقت ةمدني، توسع ةايوانز به دنبال درك روابط ميان دولت و جامع. كند مي
گانـه و مباحـث توسـعه    در برزيل و امريكاي لاتين، نوع ارتبـاط ميـان ايـن ائـتلاف سـه     

رابطه دولت و بخش خصوصـي از طريـق مشـاركت نهادهـا و      ،از نظر او. المللي است بين
تواند از مشروعيت برخوردار و از فساد و احتشـا بـه   هاي جامعه مدني است كه ميتشكل

اطلاعـات را   ةمدني و نهادهـاي گروهـي آن، گـردآوري و اشـاع     جامعهتكيه بر . دور باشد
 يسـاز  شـفاف و  يـي تمركززدابـا   بدين ترتيب. كندمعي را تسريع ميتسهيل و حركت ج

اسـتفاده از  سـوء سازي مشاركت مردمـي از سـوي ديگـر، جلـوي     و عملي سوكيروندها از 
ولتـي گرفتـه شـده و    مناصب دولتي و به فساد كشانده شدن روابط بخش خصوصـي و د 

  .)15: 1380ايوانز، (گيرد صنعتي شتاب بيشتري مي ةتوسع ةچرخ
، به چـه  ها دولتاو در بسياري از كتب خود به دنبال آن است كه نشان دهد كه كدام 

سـوي  اجتمـاعي و از   يهـا  گروهبا  كسوياز (و با كدام نوع از روابط بيروني  ساختار دروني
قادر بوده توسعه چه نـوع صـنايعي را تسـريع كنـد و در نتيجـه      ، )الملليديگر با فضاي بين

ايـوانز،  (بخشـند   شان را در تقسيم كار جهاني ارتقااند منزلت كشورموفق شده ها دولتكدام 

ر پـارادايم  توسعه دارد، يك اسـتثنا د  ةشايد نوع نگاهي كه ايوانز به مقول در كل. )12: 1380
ندگان اين پارادايم فكري است كـه افكـارش، مرزهـاي    از معدود نويس ايوانز. وابستگي باشد

مفهـومي دقيقـي را بـراي    درك افكـار او، ابزار . پروبلماتيك وابستگي را گسترش داده اسـت 
  . دهد مسائل مربوط به توسعه در اختيار پژوهشگران قرار مي بارةش درواك

 سالار وانيد پردازان پارادايم وابستگي جديد، با طرح مفاهيمي چون دولتديگر نظريه
هنـوز هـم در خـارج از چـارچوب     ... و) 3گلد(فرآيند وابستگي پويا  ،)2اودانل( اقتدارگرا -

 .نگـر داشـتند  نيافتگي هستند و ديدگاهي بـرون يابي توسعهمرزهاي داخلي به دنبال علت

                                                 
1. Evans  

2. O'Donnell 

3. Gold 
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حتي او نيز بدون توجه بـه   ،پردازد هر چند در ميان اينان گلد به عوامل داخلي بيشتر مي

  .شوداجتماعي و فرهنگي، بر دولت وابسته متمركز مي يها مؤلفهيت اهم
  

  پارادايم نظام جهاني

پـارادايم نظـام   ، 1970اخر دهه مطالعات توسعه در او ةسومين پارادايم مطرح در حوز
»آنال«پردازان مكتب نظريه ي، ريشه در آراميپارادااين . جهاني است

دارد؛ مكتبي كه دو  1

»فورلوسين «هاي نام مورخ فرانسوي به
»مارك بلوخ«و  2

. دكردن ـ سيتأس 1929سال در  3

هـاي طـولاني   گـرفتن دوره  در نظـر با استفاده از روش تطبيقـي و بـا    پيروان اين مكتب
پارادايم نظام جهاني . پرداختندهاي بين جوامع ميها و شباهتتاريخي، به بررسي تفاوت

4فرناند برادل«اريخي هاي نوماركسيستي و مكتب تاز ايده متأثر
. )13 :1378سـو،  .ي(بـود   »

هـاي تـاريخي اسـت و در    بر نظام لوژيك پارادايم نظام جهاني، تمركزمتد ويژگي شاخص
شان با ابزار هاي اجتماعي جوامع و اجتماعات فقير در ذيل رابطهتلاش شده تا ويژگي آن

ين معنـا، در  بـد . دوداري تعريـف ش ـ ني اسـتثمار سـرمايه  و در چارچوب نظام جهـا  توليد
از روش تاريخي مكتب آنال براي تحليل روابطي اسـتفاده شـده كـه     پارادايم نظام جهاني

داري ميان جوامع فقير با كشورهاي قدرتمند مركز بر اساس تقسيم كـار جهـاني سـرمايه   
  ).Woolcock, 2001: 14(وجود دارد 
برجسـته و   ةو نماينـد پـارادايم نظـام جهـاني     ةچهـر ) تنهـا  و در واقـع (ترين شاخص

5ايمانوئـل والرشـتاين  «زبان مكتـب آنـال،   انگليسي
وي بـا توجـه بـه رشـد سـريع      . بـود  »

داري آمريكايي  كشورهاي آسياي شرقي، بحران كشورهاي سوسياليستي و بحران سرمايه
  .خود را مطرح كرد ةكه پارادايم وابستگي قادر به تبيين آنها نبود، نظري

: دانـد كـه متشـكل از دو عنصـر اساسـي اسـت      را نظامي مي والرشتاين، نظام جهاني
 -مركـز   يدووجه ـاو در انتقاد به تقسـيم  . فرهنگي متعدد يها نظامتقسيم كار جهاني و 

                                                 
1. Annual 
2. Lucien Febvre 

3. Marc Bloch 

4. Fernand Braudel 

5. Immanuel Wallerstein 
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. كنــد را وارد تحليــل خــود مــي 1پيرامــون، مفهــوم نيمــه)قمــر -يــا متروپــل (پيرامــون 
از مركز و پيرامـون را در   مناطقي است كه عناصر مختلطي ،)اقمارييا نيمه(پيرامون  نيمه

در ايـن پـارادايم،   . دانسـت  پيرامون را بسيار مهم ميوالرشتاين، نقش اين نيمه. خود دارد
كـه در  ) پيرامـون، پيرامـون  مركـز، نيمـه  (هاي ساختاري اسـت  نظام جهاني داراي بخش

ن بـود كـه در چنـي    والرشتاين معتقـد . )3(اندوجود آمدهمراحل متناوب توسعه و ركود به 
 ةداري و توسـع توان كـل نظـام سـرمايه   هاي تطبيقي ميچارچوبي و با استفاده از تحليل

»جهـان سـوم  «او، انديشـه  . بنـدي نظـري كـرد   صـورت  آن رااي هاي منطقهبخش
را رد  2

 ةجهـان وجـود دارد كـه بـا يـك شـبك       »يـك «زيرا بر اين اعتقاد بـود كـه تنهـا     ،كرد مي

 ,Wallerstein: ك.ر(انـد  ادي بـه يكـديگر وصـل شـده    اي از روابط مبادلاتي اقتص ـ پيچيده

1974(.  
ديدگاه وابستگي، كـه توجـه    برخلاف. واحد تحليل در اين ديدگاه، نظام جهاني است

كـرد كـه   خود را به كشورهاي ملي متمركز ساخته است، ديدگاه نظام جهاني تلاش مـي 
بـه نظـر والرشـتاين،    . كل جهان را به عنوان واحد تحليل علوم اجتماعي مدنظر قرار دهد

ها نيز بايـد   تبيين تاريخي بايد نقطه عزيمت خود را نظام جهاني قرار دهد و تمامي پديده
خُردتـر آن   يعوارض و پيامدهايي كه براي كليت نظام جهاني و نيز بـراي اجـزا   برحسب

   ).237: 1378سو، .ي( شودبررسي  ،دارند
واقعي اسـت، نـه    ةنظام جهاني تنها پديدديدگاه نظام جهاني با تأكيد بر اين نكته كه 

تصـاد  اصـطلاح اق تنها به شناخت مناسبات اجتماعي ملموس داخلي كه زيربنـاي آن بـه   
 اسـت  آن در طول تـاريخ شـده   يكيالكتيدد و موجب تكامل داري قرار دار جهاني سرمايه

اه حتي اگر هم اين ديدگ. دهداز ابهام نيز قرار مي ايدر هاله آن راكند، بلكه  توجهي نمي
در پرتـو كليـت نظـام     آن را ،به مناسبات داخلي و تاريخ داخلي يك كشـور توجـه كنـد   

) مابين سطوح خرد و كـلان (نگر  نگري كه با نگاه ميانگيرد؛ نگاه كلان جهاني در نظر مي
 ةمـدني يـك كشـور، فاصـل     ةجامع ـ ةوهرج ـاجتماعي به مثابه  ةمعطوف به تحليل سرماي

  .بسياري دارد

                                                 
1. semi periphery 

2. Third world 
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  گيري هنتيج

، هايي كه در هر محيط اقتصادي وجـود دارد ها و نااطمينانيريسك ،اجتماعي ةسرماي
توان با ايجاد اعتمـاد  اجتماعي با طرح اين موضوع كه مي ةسرماي ةانديش. دهدكاهش مي

 را هـايي ها و عدم قطعيتهاي همياري و هنجارهاي اخلاقي، ريسكمتقابل، تقويت شبكه
وكارهـا را رونـق داد،   كاهش و كسب، اي در حال توسعه وجود داردكه در اقتصاد كشوره

نقش مهمي در گسترش مطالعات توسعه و درك اهميت متغيرهاي اجتماعي و فرهنگـي  
هاي توسـعه بـراي   به جهت آنكه پارادايم. هاي اخير داشته استدر فرآيند توسعه در دهه

انـد، اهتمـام   نيافتگي طرح شدهسعهوت كارهاي خروج ازيافتگي و راههاي توسعهفهم ريشه
ف ايـن  دهنده كارآمدي يا ضـع تواند نشانتوجهي آنها به نقش سرمايه اجتماعي مييا بي

اجتمـاعي، دليلـي    ةهـا بـه سـرماي   توجه هر كدام از اين پارادايم در واقع. ها باشدپارادايم
  .كند يا نه است بر اينكه رويكرد كلان آنها به توسعه كار مي

گانه توسـعه يعنـي   هاي سه كدام از پارادايمنوشتار حاضر نشان داد كه در هيچتحليل 
اجتمـاعي بـه عنـوان يـك مفهـوم       ةنوسازي، وابستگي و نظام جهاني، به مفهـوم سـرماي  

در مباحـث جديـد پـارادايم نوسـازي بـه نسـبت        با اين حـال . مستقل توجه نشده است
عنوان متغيري مستقل صورت گرفتـه   اجتماعي به ةها، توجه بيشتري به سرمايكلاسيك

اجتمـاعي در   -پارادايم نوسازي بر نقش عوامل داخلي و متغيرهاي فرهنگـي  ديتأك. است
اجتمـاعي اهتمـام    ةسـرماي  يهـا  مؤلفهباعث شده تا اين پارادايم به برخي  ،فرآيند توسعه

  .داشته باشد
ويكـرد ماركسيسـتي،   دو پارادايم ديگر يعني وابستگي و نظام جهاني، به دليل غلبـه ر 

ايـن دو پـارادايم،   . اندبر آن، چندان توجهي به عوامل داخلي نداشته 1گرا نگري و كلبرون
نقـص پـارادايم نوسـازي را توجـه زيـاد آن بـه عوامـل و متغيرهـاي داخلـي           نيتر بزرگ

نيـافتگي  آنها به جاي توجه به عوامل داخلـي، بـه عوامـل خـارجي توسـعه     . پنداشتند مي
هـاي اجتمـاعي و   كردند و بـه جـاي اهميـت دادن بـه خصـلت     مي ديتأكاري جوامع اقم
، بيشـتر بـر تعـاملات صـرفاً     )از آنهـا بـود   متـأثر كه حتي محيط اقتصادي نيـز  (فرهنگي 
  .كردندمي ديتأكاقتصادي 

                                                 
1. holistic 
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 ةهـاي مـرتبط بـا سـرماي    بسـيار متفـاوت از نظريـه    ،يماافق ديد اين دو پاراد رو نيااز 

نها بر عوامل داخلي از يك طرف و مقولات فرهنگـي و اجتمـاعي از   اجتماعي بود كه در آ
ها، دليلي است بر اينكه چرا با فروپاشي نظام شوروي اين ضعف. شدمي ديتأكطرف ديگر 

ماركسيستي، عصر طلايي دو پـارادايم وابسـتگي و نظـام جهـاني بـه       يها شهياندو افول 
نشان داد كـه بـراي فهـم     دارد،سياري هاي بپارادايم نوسازي هر چند ضعف. پايان رسيد

. گـرا بـود  نگر و براي جهـش در توسـعه، بايـد بـرون    نيافتگي، بايد درونهاي توسعهريشه
 ـاو از  آن بـه متغيرهـاي فرهنگـي و اجتمـاعي    نگري پارادايم نوسازي و توجه درون  رو ني

وب شـده و  اهتمام نسبي آن به مفهوم سرمايه اجتماعي، از نقاط قوت اين پارادايم محس ـ
  . تداوم آن در عصر طلايي سرمايه اجتماعي را ممكن كرده است
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